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منتظر داستان و اشعار شما هستیم
دفتر  به  تلفن  شماره  درج  با  را  خود  مطالب  لطفاً 
نمائید. ارسال  ذیل  الکترونیکی  آدرس  یا  روزنامه 
ضمناً روزنامه در ویرایش مطالب ارسالی، آزاد است 

و مطالب ارسالی برگشت داده نمی‌شود.    

کارشناس )این شماره( سرویس ادبی - هنری: محمد‌رضا عسکری
toloudaily@gmail.com

سلام آفتابگردان‌ها را
چه کسی خواهد داد

وقتی تنها  دهان تو
از آفتاب و پرنده پر بود!

کاوک را خبر کن بهار آمد! چ
ز دل اندوه سرما  را به در کن

بزن چنگی به تار گیسوی بید
همایون نغمه‌ی نوروز سر کن...

کاوک بال بگشود از زمین این چ
دیده وا کن در افق او را ببین

همت والای ما را طالب است

تا کند پرواز در اوج برین

هر چه خشکیده است خاکش کس نگردد ناامید 		 از هرابرجان نسیم عشق و آرامش رسید
بر زمینش باز می‌کارند صد نار و نوید 		 مردمش را آب چشم آر چشمه جوشان کنند

همچو ققنوسی ست ما را کز دل آتش رسید 		 ی سپهرش پر گشود کاوک در بلندا چون چ
غم بر آریم از دل و آرامشی آید پدید 		 شادی از بر داشتیم از ماضی ولیکن کنون

قصه‌ها خواهیم گفت از رستم و گرد آفرید 		 کاوک چون شود هم‌داستان خلق با صوت چ
هم سیاهی را به بند آرند و هم دیو سپید... 		 آیه می‌بیند در این ملکش بسی سهراب‌ها

سیاهی
شتک زده

بر شاعرانه‌هایی
که درمانده از وصف کوچ تو

می‌دانم
دنیا جای کوچکی ست

برای آن‌ها
که پرواز بر فراز آبی‌های دور را

بیشتر دوست دارند...

کاوک بال خود بگشود و پر زد چ
به طاق آسمان عشق سر زد

ن جمله بر بالش سوارند شهیدا
هزاران آفرین، طرحی دگر زد

چو مرغ ناز بالی می‌زند پر 		 کاوک می‌زند سر به هرجائی چ
تو خوبی و نباشد اندکی شک 		 کاوک پُآوازه شده نامت، چ
که گوی عشق را یکجا ربودی 		 که نامت کور کرده هر حسودی

دی صفایت چون صفای بامدا 		 کاوک زادروزت غرق شادی چ

کاوک به گلستان وفا روز پرواز چ
بوده این روز مبارک همه با یاد خدا

ماه بهمن که بود  ماه مبارک‌بادی
گان عشق و صفا... تا    که اهدا   کند آن بر هم

از غم دوری تو خون شده اینک دلِ من
تا به کی درد غریبی بشود حاصل من

دست تقدیر مرا برد زمین گل یخ
چه شود بازنشینی تو بر منزل من

هویدا شود حاصل عمر من
زمانی که محشر به پا می‌کنی

همی غر زنی این نباشد به مهر

که من را به دنیا رها می‌کنی
مرا متهم کرده‌ای بر بلوف

که خود را زخوبان جدا می‌کنی
بخوان همچو )عمرانی( نغمه‌خوان

مرا با اجابت صدا می‌کنی

به سردار بی‌سر مدافع حرم 

شهید حاج عبدالله اسکندری

محمدرضا عسکری

منصور نورانی

ح ا... جعفری
ذبی

اکبر یزدانی 

)آیه(

اسماعیل آواره

ض‌ا... جعفری
فی

کاظم یزدانی 

)دلخون(

صفورا

بهمن رضایی

د ا... عمرانی
سع

مصطفی عمرانی

به‌روز کاف دال از برج اسفند
مثال عین و سین و لام پیوند

بیا باد صبا رو کن به شیراز
سلام از من رسان بر کل سرباز

ز سروان و ز ستوان و سپهبد
سلام از من رسان مانند هدهد

دگر فرزند من آواره نامش
به هنگ شش رسان از من پیامش

بگو باب تو بار غم خمیده
ز سرتاپا لباس غم خریده

کلاه از غم به سر، پیراهن از غم
غنی گشته ز غم زین رنج و ماتم

پس از پنجاه من در غم فتادم
برای غم مرا مادر بزادم

ریحانه عسکری 
قهرمان شطرنج مسابقات بین مدارس 

ابتدایی ناحیه ۴ شیراز از دبستان فرزانه 
با سپاس فراوان از مدیر محترم دبستان سرکار خانم یوسفی، سرکار 
خانم افضلی معلم، سرکار خانم بهزادی مربی ورزش و اعضا تیمشان 

)ثنا شاد افزا، زهرا بهرامی‌نیا، آویشا یگانه( 
هیچ  همسالانش‌:  برای  عسکری  ریحانه  پنجم  کلاس  دانش‌آموز  پیام 
به موفقیت تلاش  وقت خودتان را دست کم نگیرید و برای رسیدن 

کنید و هیچ کاری را نیمه راه رها نکنید.

علی‌اکبر لطیفیان
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مجنون شدم که راهی صحرا کنی مرا                  گاهی غبار جاده‌ی لیلا، کنی مرا
کوچک همیشه دور ز لطف بزرگ نیست             قطره شدم که راهی دریا کنی مرا

پیش طبیب آمده‌ام، درد می‌کشم                         شاید قرار نیست مداوا کنی مرا
من آمدم که این گره‌ها وا شود همین!                  اصلًا بنا نبود ز سر وا کنی مرا

حالا که فکر آخرتم را نمی‌کنم                           حق می‌دهم که بنده دنیا کنی مرا
من، سال‌هاست میوه‌ی خوبی نداده‌ام                    وقتش نیامده که شکوفا کنی مرا


